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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
 بسِمِ اللَه الرّحٰمنِ الرّحیمِ 

 وَ صلّّ اللَه علّٰ محمّدٍ وَ آله الطّاهرین
 وَ لعنةُ اللَه علّٰ أعدائهم أجمعین

  
  

 اقسام جنایت: عمدی، شبه عمد و خطائی
کند، واسطۀ کشتن یا زخم زدن یا قطع کردن اعضا و جوارح، جنایتی بر دیگری وارد میکسی که به 

سه صورت دارد: صورت اوّل این است که جنایت عمدی است؛ صورت دوّم شبه عمد است؛ و صورت 
 سوّم خطائی است.

کننده، هم قصد این فعل را ین است که شخص جنایتامّا صورت اوّل که جنایت عمدی است، ا 
دارد و هم قصد دارد که خصوصِ این جنایت از او سر بزند. مثلًا شخصی به قصد کشتن شخص دیگر، آلتی 

آورد؛ در اینجا، هم قصد این عمل را دارد، یعنی فرود آوردن این آلت، و هم قصد دارد کشنده بر او فرود می
 گویند.ن این آلت، آن شخص کشته شود. این را جنایت عمدی میواسطۀ فرود آوردکه به

کند دارد، ولیکن صورت دوّم که جنایت شِبه عمد است، آن است که انسان قصدِ آن کاری را که می 
زند و قصد ندارد با آن کارش جنایت پیدا شود؛ مثل اینکه شخصی شخص دیگری را به قصد تأدیب می

شود. این قصد کشتن او را هم ندارد، ولی آن زدن منجر به موت و هلاکت او میخواهد او را ادب کند و می
 گویند.را جنایت شِبه عمد می

صورت سوّم که جنایت خطائی است، این است که انسان نه قصد آن فعل را دارد و نه قصد دارد  
ای زند تا حیوان یا پرندهمیکدام را ندارد. مثل اینکه شخصی با تیر که آن جنایت از او صادر شود؛ قصد هیچ

شود. در اینجا نه قصد تیر زدنِ به انسان را خورد و کشته میرود و به انسانی میرا صید کند و تیر خطا می
کدام از فعل و آن غایت و غرضی که الآن زدن به انسان؛ در هیچ واسطۀ تیرشدن به داشت و نه قصد کشته

 گویند.را جنایت خطائی میروی داده است، قصد نداشته است. این 



_______________________________________________________________________________________________________ 
3 

 احکام جنایت عمدی و شبه عمد
یعنی آن کسی که جنایت بر او واقع  علیه ـدر صورت اوّل که جنایتِ عمدی است، شخصِ مَجنیٌّ 

تواند عین این جنایتی را که بر او واقع شده است، بر جانی )یعنی ـ حقّ قصاص دارد و می شده است
اگر کسی عمداً و به جنایت عمدیّه دست کسی را برید، آن شخصی که  کننده( وارد کند. مثلًاجنایت

تواند عین همان جنایتی را که بر او وارد شده است، بر همان شخصی که این دستش بریده شده است می
جنایت را به او وارد ساخته است، وارد کند؛ اگر دست راست است، دست راست؛ اگردست چپ است، 

 ١است، از زند؛ اگر از مِرفَق است، از مرفق؛ و اگر از کِتْف است، از کتف.دست چپ؛ اگر از زَنْد 
واسطۀ این جنایت کشته شده بود، در این علیه بهامّا اگر این جنایت مستلزم قتل شده بود، یعنی مَجنیٌّ 

شخص  توانندـ می یعنی وُرّاث او و کسانی که بر اموال و حقوق او ولایت دارند صورت اولیای دم او ـ
توانند از این حقّ خود و اگر هم بخواهند می 2قاتل را به قصاص بکشند و این حق، برای آنهاست.

توانند و اگر ولیّ دم راضی باشد می ٣بگذرند؛ یعنی آن شخص جانی را که جنایت کرده است عفو کنند.
ت کرده است، از او بر دیه تنازل کنند؛ یعنی با یکدیگر سازش کنند و به عوضِ کشتنِ شخصی که جنای

 این احکام برای آن صورتی است که جنایت عمدی باشد. 4دیه بگیرند.
توانند قصاص کنند؛ بلکه حتماً چنین اولیای او نمیعلیه و همامّا در جنایت شبه عمد، شخصِ مَجنیٌّ 

کننده باید این دیه باید حاضر به دیه شوند و دیه هم از مال شخصیِ خودِ جانی است؛ یعنی خودِ جنایت
 را بپردازد.

 احکام جنایت خطائی و کیفیّت پرداخت دیۀ آن
که جنایت، جنایت خطائی باشد؛ در این صورت قصاص نیست، بلکه فقط دیه است و  امّا در آنجایی 

 گیرد.تعلّق می« عاقله»کننده نیست، بلکه به دیه هم از مال شخص جنایت
 عاقله چهار دسته هستند: 
کننده از طرف پدر رابطۀ خویشاوندی دارند، مثل برادر پدری، اوّل اقوامی که با این شخص جنایت 

گویند. امّا برادرِ مادریِ تنها، پدر و مادری، عموی پدری و عموی پدر و مادری؛ اینها را عاقله می برادر
 یا عموی مادری یا دایی، اینها جزء عاقله نیستند و نباید این دیه را بپردازند.

 کننده را آزاد کرده است؛ یعنی اگر این شخص غلام بودهدر درجۀ دوّم، کسی که این شخصِ جنایت 
 بیاید. و او را آزاد کرده است، باید از عهدۀ دیۀ جنایتِ خطائیِ او بر

                                                      
 .١2٦( آیه ١٦؛ سوره نحل )4٥( آیه ٥؛ سوره مائده )١٩4( آیه 2سوره بقره ) ١
 .٣٣(  آیه ١٧سوره اسراء ) 2
 .١٧٨ه ( آی2سوره بقره ) ٣
 .42و  4١( آیه 42سوره شوری ) 4
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 بیاید. باید از عهده بر ١در وهلۀ سوّم، ضامن جریره؛ یعنی آن کسی که ضامن جرائر او شده است، 
 2د.المال مسلمین بپردازبیاید و آن را از بیت السّلام باید از عهدۀ این دیه بر در مرحلۀ چهارم، امام علیه 
زنیم: شخصی به شخصِ دیگر یک جنایت خطائی وارد برای اینکه این مسئله روشن شود مثالی می 

کرد و آن دیگری از دنیا رفت یا اینکه یکی از اعضاءِ بدن او از بین رفت و در این صورت بر او دیه تعلّق 
و اگر  ٣شودهزار تومان می کنیم؛ اگر دیۀ کامل باشد تقریباً سیصدگرفت. در اینجا آن دیه را حساب می

هزار تومان باشد، باید  دیۀ اعضا و جوارح باشد، مختلف است. بر فرض اینکه دیۀ کامل، یعنی سیصد
 علیه بپردازند.آن را به وُرّاث مجنیٌّ

پدر و »گویند که: کنند. بعضی از علما و فقها میاوّل این دیه را بینِ اقوام پدری )عَصَبه( قسمت می 
این »گویند که: و بعضی می 4«ص جانی هم جزء عَصَبه هستند و آنها هم باید دیه را بپردازند.اولاد شخ

در هر  ٥یعنی پدر و اولاد نباید در دیۀ خطائی شرکت کنند.« دو دسته استثنا هستند و جزء عَصَبه نیستند.
کنند؛ مثلًا به پدر شخصی که جنایت کرده است صورت طبق نظریّۀ خود بینِ اقوام پدری قسمت می

هزار  گویند شما دو نفر شصتتا برادر هم دارد، به آنها می گویند که او چهل هزار تومان بدهد؛ دومی
موی پدر و مادری و عموی تا عمو هم دارد، مثل ع شود؛ چندهزار تومان می تومان بدهید و مجموعاً صد

هزار  گذارند؛ بعد آن صدهزار تومان به حساب آنها می کنند و مثلًا صدپدری، بین آنها هم قسمت می
تومانِ دیگر را بین اولاد آن عمو یا افرادی که از نقطۀ نظر طبقات قِسم از آن عمو یک درجه دورتر هستند، 

نظر پدر با این شخص تومان بین اقوام پدری که از نقطههزار  کنند؛ بنابراین تمام این سیصدقسمت می
 گویند.می« عَصَبه»شود. این درجۀ اوّل است که آن را اند قسمت میخویشی داشته و کننده قومجنایت

هم فقط از عهدۀ دادن  آیند و مثلًا همۀ آنها بانمی هزار تومان بر اگر اقوام پدری از عهدۀ دادن سیصد 
گذارند که آن جانی را آزاد کرده است و باید آیند، بقیّه را بر عهدۀ آن مولایی میمی رهزار تومان ب صد

او بدهد. چون او وارثِ این جانی است؛ مثلًا آن جانی، غلامی است که آزاد شده است و اگر این غلام 
راین چون بمیرد و خویشاوندی نداشته باشد، وارث او آن مولایی است که او را آزاد کرده است. بناب

بیاید. لذا وقتی که عصبه نتوانند تمام این دیۀ خطائی را  وارث است باید از عهدۀ این دیۀ خطائی هم بر
کنندۀ این غلام بپردازد. و اگر او هم نتواند بپردازد، در مرتبۀ  بپردازند، در مرتبۀ دوّم باید مُعتِق، یعنی آزاد

                                                      
شود که او را کمک ضمان جریره: قراردادی است که به موجب آن، شخصی در مقابل شخص دیگر متعهد می»: نامۀ دهخدالغت ١

 «کند و خسارات ناشی از جرم او را به عهدۀ خود گیرد و در عوض، وارث او باشد.
 .٣٩2، ص 2٩، ج وسائل الشیعة 2
 ق بیان شده است. )محقّق( . ه١٣٩٨این مجلس در ماه رمضان سال  ٣
، یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشّرائع؛ 2٧١، ص 4، محقّق حلّی، ج شرائع الإسلام؛ ٣٣١، ص ٣ادریس حلّی، ج ، ابنالسّرائر 4

 .٥٧٣ص 
 .٥٠٣، ص 2برّاج، ج ، ابنالمهذّب؛ ١٧٣، ص ٧، شیخ طوسی، ج المبسوط؛ 2٧٨، ص ٥، شیخ طوسی، ج الخلاف ٥
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 ـباید بپردازد.  ه و جنایات این شخص را کرده استیعنی آن کسی که ضمانت جریر سوّم ضامن جریره ـ
پردازد و بقیّه را تواند میو اگر او هم نتوانست همۀ بقیّه را بپردازد، به نظر حاکم شرع آن مقداری که می

المال مسلمین پردازد. یعنی وظیفۀ امام و نائب امام است که دیۀ این جنایت را از بیتخود امام می
 ایت خطائی است و آن کسی که چنین جنایتی را کرده است، قصد نداشته است.بپردازند؛ چون جن

 مقدار دیۀ مرد و زن مسلمان
 خورد.درد میآییم در متفرّعاتِ بحث دیه تا اینکه خوب روشن شود که چقدر این احکام بهحال می 
شرعی از طلای سکّه دیۀ انسان مسلمانی که مرد باشد، عبارت است از هزار دینار؛ یعنی هزار مثقال  

هزار درهم که هر درهم  شود؛ یا دههزار تومان می خورده که به حساب امروز تقریباً در حدود سیصد
هزار درهم نقرۀ سکّه خورده که قیمت  شود دههزار درهم می دهُمِ مثقال شرعی است و بنابراین دههفت

و هزار دینار است؛ یا عبارت است از صد این هم تقریباً در ردیف همان هزار مثقال طلای سکّه خورده 
شتر که هریک از آنها داخل در سال ششم شده باشند، یعنی پنج سالشان تمام شده باشد و شش سالشان 
شده باشد؛ یا عبارت است از دویست گاو که داخل در سال سوّم شده باشند؛ یا عبارت است از هزار 

انی که هر جفت از آنها دو عدد است و بنابراین گوسفند؛ یا عبارت است از دویست جفت حُلّۀ یم
 ١دویست جفت عبارت است از چهارصد حُلّۀ یمانی.

هزار  هم مقارب است؛ یعنی قیمت هزار گوسفند، یا دویست گاو، یا صد شتر، یا ده قیمت همۀ اینها با 
 تومان است. هزار درهم، یا دویست جفت حُلّۀ یمانی، یا هزار دینار، تقریباً همه در حدود سیصد

هزار درهم، یا صد گاو، یا  دیۀ زن مسلمان نصف این مقدار است؛ یعنی پانصد دینار شرعی، یا پنج 
 2پنجاه شتر، یا پانصد گوسفند، یا صد جفت حُلّۀ یمانی.

دیۀ مرد و دیۀ زن تا ثلث دیه به یک اندازه است، امّا اگر از ثلث دیه تجاوز کرد، دیۀ زن نصف دیۀ  
اش عبارت است از: ده شتر )صد دینار(، مثلًا اگر شخصی یک انگشت انسان را ببُرد، دیه ٣.شودمرد می

گیرد؛ تا انگشت انسان را ببُرد، یک دیۀ کامل به آن تعلّق می دَهُم دیه است. اگر شخصی دهو ده شتر یک
اینجا بین زن  یعنی هزار دینار. اگر شخصی یک انگشت شخص دیگری را بُرید، باید ده شتر بدهد و در

دهُم از ثُلث کمتر است. اگر شخصی دو انگشت را ببُرد، باید بیست شتر و مرد تفاوتی نیست؛ چون یک
پنجم دیۀ کامل است و چون از ثُلث کمتر است لذا بین مرد و زن تفاوتی نیست. بدهد و بیست شتر یک

؛ و چون سی شتر از ثلث دیه اگر شخصی سه انگشت را ببُرد، باید سی شتر بدهد، یعنی سیصد دینار
کمتر است لذا بین زن و مرد تفاوتی نیست. لذا اگر شخصی سه انگشت یک مَرد یا سه انگشت یک زن 

 را جدا کند، باید به هر کدام سی شتر بدهد.

                                                      
 .١٩٣، ص 2٩، ج وسائل الشّیعة ١
 .2٠٥، ص همان 2
 .٣2٣، ص همان ٣
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امّا اگر دیۀ آن جنایتی که وارد ساخته است بیشتر از ثلثِ دیۀ کامل شد، مثلًا چهار انگشت را جدا کرد  
ۀ چهار انگشت، چهل شتر از صد شتر است، و چهل نسبت به صد بیشتر از ثلث است؛ در این که دی

شود. یعنی اگر شخصی چهار انگشت مَردی را جدا کرد باید چهل صورت دیۀ زن نصف دیۀ مرد می
شتر بدهد، و اگر چهار انگشت زنی را جدا کرد باید بیست شتر بدهد. و اگر شخصی مَردی را کُشت 

 ١دیۀ کامل بدهد، و اگر زنی را کُشت باید نصف دیۀ کامل را بدهد. باید یک
دهُمِ مثقال و هر درهم هفت 2اند، اگر مرد باشند هشتصد درهم است،دیۀ کفّاری که در ذمّۀ اسلام 

شرعی از نقرۀ مسکوک است، نه از طلا. دیۀ زن ذمّیّه نصف دیۀ مرد ذمّی است، یعنی عبارت است از 
 دهم مثقال شرعی از نقرۀ مسکوک است.عی، که هر درهم شرعی هفتچهارصد درهم شر

دیۀ غلام و کنیز، ذمّی باشند یا مسلمان باشند، قیمت آنهاست، یعنی هر قدری که ارزش دارند؛ مگر  
 ٣شود.اینکه ارزش آنها از دیۀ کامل بالاتر باشد که در این صورت به همان مقدار دیۀ کامل متوقّف می

توانند هزار دینار شرعی است، اگر شخصی سهواً و خطئاً او را بکُشد نمی ه ارزش او دومثلًا غلامی ک
 هزار مثقال شرعی از او دیه بگیرند و باید به همان مقدار اکتفا کنند. بیشتر از یک

 حرمت مؤکَّدِ سقط جنین و احکام آن
است و حکم قتل نفس محترمه های مؤکَّد امّا دیۀ جنین؛ در مذهب اسلام، سقط جنین از جمله حرام 

کند که در آن جنین و بچّه روح دمیده شده باشد یا اینکه نشده را دارد. در حرمت سقط جنین تفاوتی نمی
کند که در أوان حمل باشد، یا در أواسط حمل باشد، یا در أواخر حمل، بلکه چنین فرقی نمیباشد؛ هم

ت و نطفه در رَحِم مستقر شد، دیگر سقطش جایز نیست گرفت و پذیرف به مجرّد اینکه رحِم نطفه را فرا
و اگر کسی سقط کند کار حرامی کرده و معصیت کبیره انجام داده است و علاوه بر آن،  4و حرام است،

 گیرد.دیه هم به او تعلّق می
دیۀ نطفۀ بسته شده بیست مثقال طلای مسکوک است که بیست دینار شرعی است؛ یعنی بیست مثقال  

شده تبدیل شده باشد،  دار یا بیست أشرفی. اگر دوران نطفه گذشته باشد و نطفه به خونِ بستهسکّهطلای 
دار. اگر از این مرحله گذشته باشد و مُضغة شده دیۀ او چهل دینار است؛ یعنی چهل مثقال طلای سکّه

دار. ی سکّهباشد )یعنی شکل یک گوشت جویده شده(، دیۀ او شصت دینار است؛ یعنی شصت مثقال طلا
بندی آن جنین شروع شده باشد، دیۀ او هشتاد دینار شرعی است که عبارت است از هشتاد اگر استخوان

دار. اگر بدن او در رحم مادر کامل شده باشد و گوشت، روی استخوان را هم گرفته مثقال طلای سکّه
دار که یعنی صد مثقال طلای سکّه باشد ولی هنوز روح به بچّه دمیده نشده باشد، دیۀ او صد دینار است؛

                                                      
 .٣٥2، ص همان ١
 .22١، ص همان 2
 .2٠٧، ص همان ٣
 .24ـ  ١٩، ص رسالۀ نکاحیّهرجوع شود به  4
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مجرّد اینکه روح دمیده شد و بچّه در دل دهُم دیۀ کامل است. و امّا اگر به این بچّه روح دمیده شد، بهیک
دار، مادر تکان خورد، دیۀ او دیۀ یک انسان کامل است. اگر آن بچّه پسر باشد باید هزار مثقال طلای سکّه

وارث این بچّه در وهلۀ  ١دار به وارث این بچّه دیه بدهند.مثقال طلای سکّه و اگر دختر باشد باید پانصد
اوّل عبارت است از پدر و مادر او. مثلًا اگر شخصی با لگد، با مشت یا با چوبی به شکم زنی بزند و آن 

ر زن سقط جنین کند، باید دیه بدهد که دیۀ او به همین کیفیّت و مقداری است که عرض شد، و آن مقدا
 2رسد.دیه به پدر و مادر می

و امّا اگر خود مادر متصدّیِ سقط جنین شد، در این صورت مادر قاتل است و در شرع اسلام به قاتل  
برد، یا اگر مثلًا اگر شخصی پدر خودش را بکُشد، دیگر از آن پدرِ کشته شده ارث نمی ٣رسد؛ارث نمی

این این مادری که سقط جنین کرده است، در حکم قاتل برد. بنابرعموی خود را بکُشد از عمو ارث نمی
پس اگر پدر این بچّه زنده  4فرزند خود است و باید خودش دیۀ فرزند خود را به وارث این بچّه بدهد.

رسد؛ و اگر پدرش از دنیا رفته است، به برادران و خواهران و جَدّ و جَدّۀ این است، این دیه به پدرش می
 ٥رسد.ها میجَدّ و جَدّه و برادر و خواهر ندارد، به عموها و دایی رسد؛ و اگربچّه می

صورت اگر زنی خودش سقط جنین نکرد، بلکه نزد طبیبی رفت و طبیب او را سقط جنین کرد؛ در این 
آید. اگر در این بچّه روح دمیده شده است و سپس طبیب او را باز این مسائلی که گفته شد، آنجا هم می

ین کار حکم قتل عمدی دارد. حالا اگر فرضاً آن زن در این کار دخالتی نداشته باشد و طبیب سقط کرد، ا
شود؛ پس اگر این بچّه با تمام قدرت خود این کار را کرده باشد، طبیب قاتل عمدیِ این بچّه حساب می

، بکُشند. اگر هم توانند آن طبیب را در ازای اینکه قتل انسان محترمی را انجام داده استپسر باشد، می
آن زن خودش را در معرض سقط جنین قرار داد و طبیب او را سقط کرد، مانند عمل جرّاحی و امثال 

شود و دیگر اینها، هم طبیب مقصّر است و هم مادر مقصّر است؛ لذا آن قتل بین آن دو نفر قسمت می
باشد. در این صورت  توان قصاص کرد، چون قصاص در جایی است که قتل منحصر به یک نفرنمی

 چند حکم دارد:
ای را که زنده بوده است به طبیب بدهد و او را یک حکم این است که پدر بچّه نصف دیۀ این بچّه 

بکُشد؛ چون این دیه بین آن طبیب و بین این مادر قسمت شد و هر دو قاتل بودند. یا اینکه از قتل و 
این هزار مثقال طلا بین مادر و طبیب قسمت  وقتنظر کند و به دیه حاضر شود؛ آن قصاص صرف

 شود و هر کدام باید پانصد مثقال طلا به پدر بدهند.می

                                                      
 .22٩، ص 2٩، ج وسائل الشّیعة ١
 .٣٥، ص رسالۀ نکاحیّه 2
 .٣٠، ص 2٦، ج وسائل الشّیعة ٣
 .٣2، ص 2٦؛ ج 2١٨، ص 2٩، ج مانه 4
 .٦4، ص 2٦، ج همان ٥
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و اگر در این بچّه روح دمیده نشده بود، دیۀ او صد دینار طلاست. و باز اگر مادر و طبیب هر دو  
 ال طلا بپردازند.شود و هریک از آنها باید پنجاه مثقمتصدّی این کار بودند، بین هر دو قسمت می

و اگر این بچّه هنوز نطفه است و عَلَقة هم نشده است و رَحِم تازه این نطفه را گرفته است، طبیب و  
 مادر هر کدام باید ده مثقال طلای شرعی بپردازند.

و اگر طبیب مباشرت در عمل نکرد، بلکه زن پیش طبیب رفت و طبیب قُرص و دوایی داد تا اینکه  
این زن بخورد و سقط جنین کند، در این صورت طبیب مباشر عمل نیست بلکه سبب بوده است؛ و در 

بچّه حساب گیرد و زن قاتل این اینجا چون مباشر از سبب أقویٰ است، تمام دیه بر عهدۀ خود زن تعلّق می
تقدیر، سقط جنین در هر صورت حرام است و در هر صورت به همین کیفیّتی که ذکر کلّشود. علیٰمی

گیرد. حتّی اگر مردی مشغول مجامعت و آمیزش با عیال خود باشد و شخصی او شد، دیه بر آن تعلّق می
نشود و در خارج ریخته شود، که دست از آن عمل بردارد و منی در رحم زن ریخته طوریرا بترساند، به

 ١گیرد؛ یعنی باید ده مثقال طلای شرعی بدهد.ده دینار دیه به او تعلّق می
ها باید این جهات را مراعات کنند و دست از اسلام و دین این احکام، احکامِ جنین بود و مسلمان 

دست از دین خود برندارند و هایی علیه قانون اسلام وضع شود، آنها خود برندارند، و احیاناً اگر قانون
 براساس هویٰ و هوسِ نفس أمّاره، قتل نفس محترمه نکنند که در قرآن مجید داریم:

لِدٗا فِيهَا﴾ دٗا فَجَزَاؤُٓهُۥ جَهَنَّمُ خََٰ تعَمَ ِ کسی که قتل نفس محترمه بکند، جزای او » 2؛﴿وَمَن يقَۡتلُۡ مُؤۡمِنٗا مُّ
 «!ماندجهنّم است و مخلَّد در جهنّم می

و اگر مردی زن خود را به سقط جنین مجبور کند، زن نباید اطاعت کند ولو مُنجرّ به طلاق و نزاع  
بشود؛ مثل اینکه شخصی دیگری را مجبور به قتل کند، که در اینجا آن شخص نباید از این شخص اطاعت 

 کند ولو اینکه منجرّ به هرچه بشود یا منجرّ به طلاق و نزاع شود.
مرد به شکم زن مُشت یا لگد بزند و او سقط جنین کند، اینجا مرد قاتل است و دیه به و اگر خود  

این احکام برای [. و باید به سایر ورّاث بچّه بپردازد]گیرد همین نَهَجی که ذکر شد، بر عهدۀ مرد تعلّق می
 .جنین است

  
 حرمت مثله و تشریح مسلمان و احکام آن

تواند مُردۀ مسلمان را مُثله کند. بدن کسی که از امّا یکی دیگر از احکام اسلام این است که انسان نمی 
دار دنیا رفت و مسلمان بود، محترم است و باید غسل بدهند و کفن کنند و دفن کنند؛ و اگر جراحتی به 

 گیرد.آن دیه تعلّق می آن وارد بسازند یا ببُرند یا تشریح کنند، در دین اسلام حرام است و بر
در اینجا بین زن و مرد تفاوت  گیرد ـای که به تشریح مرد مسلمان یا زن مسلمان تعلّق میدیه 

                                                      
 .٣2، ص رسالۀ نکاحیّهرجوع شود به  ١
 .٩٣( آیه 4سوره نساء ) 2
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دهُم دیۀ کامل یک مَرد زنده است؛ و دیۀ مرد زنده، هزار دینار بود، یعنی هزار مثقال طلای ـ، یک کندنمی
کننده  مجرّد جدا کردن سر، آن شخص جداکنند، به دار. دیۀ کسی که مُرده باشد و سر او را جداسکّه

دار. اگر علاوه بر اینکه مرتکب معصیت شده است، باید صد دینار بدهد؛ یعنی صد مثقال طلای سکّه
تا پنجاه  یک دست او را ببُرد باید نصف این مقدار را بدهد، یعنی پنجاه مثقال؛ اگر دو دستش را ببُرد دو

تا پنجاه مثقال؛ اگر یک چشم او را  بُرد پنجاه مثقال؛ اگر دو پایش را ببُرد دومثقال؛ اگر یک پایش را ب
بیاورد صد مثقال؛ اگر یک گوش او را جرّاحی کند پنجاه  بیاورد پنجاه مثقال؛ اگر دو چشم او را در در

 چنین... .مثقال؛ اگر دو گوش او را جرّاحی کند صد مثقال؛ و هم
گرفت که در ای تعلّق میای که به بچّهنده را بدهد؛ به اندازۀ همان دیهدهُم دیۀ مَرد زپس باید یک 

شکم مادر بود و ]جنین کامل شده بود ولی[ روح در او دمیده نشده بود؛ منتها در مُرده، بین اعضا قسمت 
 وارد است، هر کدام از اعضا دیۀ خاصّی دارند. ولی این دیه« دیات»طوری که در کتاب شود، و همانمی

ها و دهند، بلکه باید در مصالح امور مسلمانشده نمیرا دیگر به بازماندگان و ورثۀ این شخصِ تشریح
در وجوه بِرّ صرف کرد؛ مانند اطعام مساکین، دستگیری مستمندان، ایتام و امثال اینها. پس فرق این دیه 

گیرد. مثل ورثۀ جنین تعلّق میترک آن جنین را دارد و به  با دیۀ جنین این است که دیۀ جنین، حکم ما
گیرند، دیۀ جنین هم بر همین اساس است و کُشند و اولیاءِ دم دیه میشخصی که زنده است و او را می

شود و باید بین ورثه ترک او حساب می رسد و حکم اموالی را دارد که مابه ورثۀ این شخص مقتول می
ر قتل این جنین دارند. امّا دیۀ قطع اعضای شخص مُرده قسمت گردد؛ البتّه غیر از آن کسانی که تصدّی د

آن است که او را در وجوه بِرّ، یعنی در کارهای خیرات، مَبرّات و در امور حِسبیّه صرف کنند و به ورثۀ 
 ١رسد.اند نمیاند و قطع اعضا کردهای که او را تشریح کردهآن شخص مُرده

گیرد؛ ولیکن تشریح سی که ذکر شد، دیه به آن تعلّق میبنابراین تشریح حرام است و بر همین اسا 
ها، ناصبین، پرست ها، بتاند مانند مشرکین، بوداییبدن افرادی که محترم نیستند، یعنی خارج از اسلام

گیرد. بنابراین در جایی که برای افراد در حال تعلّم یهود و نصاریٰ، اشکال ندارد و دیه به آنها تعلّق نمی
های توان بدن مسلمان را تشریح کرد و باید به تشریح بدنبدنی را تشریح کنند، نمی لازم است

 2مسلمان اکتفا نمود. غیر
 لزوم تعهّد به قوانینِ در صورت امضای حاکم شرع و عدم مخالفت با قوانین اسلام

 شود چیست؟ها پیدا میواسطۀ برخورد ماشینامّا تکلیف انسان در این تصادفاتی که به 
هایی که برای راهنمایی و رانندگی وضع شده است، اگر به اجازه و امضای حاکم اوّلًا: این قانون 

شود. این قوانین برای حفظ جان الإجراء میصد مُسجَّل و لازم در اش قابل اجرا است و صدشرع باشد، همه

                                                      
 .٣2٥، ص 2٩، ج وسائل الشّیعة ١
 .٣2٩ـ  ١٠٥، ص ١٠ ، جالرّوضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدّمشقیّةجهت اطّلاع از احکام و مسائل دیه رجوع شود به  2
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شان را در معرض تلف مردم جعل شده است که باید آنها را رعایت کرد و اگر مردم رعایت نکنند خود
 آورند؛ مثلاً نباید از چراغ قرمز عبور کرد، نباید گردش به سمت چپ داشت، نباید در عبور ممنوع رفت.می در

بینیم که بعضی از ثانیاً: انسان نباید فقط به قوانینی که در آنجا جعل شده است اکتفا کند؛ چون می 
تشخیص جنایت رسیده است، مخالفت دارد. مثلًا شخصی که نظر شرع نسبت به این قوانین با آنچه از نقطه

شده در دست اوست؛  رانندگی را خوب بلد نیست، با دادنِ رشوه گواهینامه گرفته است و گواهینامۀ امضا
شخص دیگری هم هست که در رانندگی استادِ کامل است ولی گواهینامه نگرفته است. این دو نفر در خیابان 

صد تقصیر و گناه با آن شخصی است که رانندگی را خوب بلد نیست و  در د و صدکننهم برخورد می با
آقا گواهینامۀ تو »گوید: آید، اوّل میای و قلّابی هم در دست دارد. وقتی مأمور تشخیص میگواهینامۀ رشوه

ین او را مجرم بنابرا« پس تقصیر با توست!»گوید: مأمور می« من گواهینامه ندارم.»گوید: او هم می« کجاست؟
 کند.قلمداد می

دادن حرام است. پس مجرم آن کسی است که بدون مجوّز  گوید: رشوهامّا قانون اسلام در اینجا می 
ای که گرفته است مُمضا نبوده است، لذا گناه با شرعی گواهینامه گرفته و رشوه داده است؛ این گواهینامه

 اوست.
ای که گواهینامه ندارد باید از عهدۀ خسارتِ دیگری راننده»کند: پس در اینجا که قانون حکم می 

عکس است؛ بلکه باید آن شخصی که با دادنِ رشوه گواهینامه گرفته است، صد به در ، مسئله صد«بیاید بر
 بیاید. از عهدۀ خسارتِ دیگری بر

بسا ن مسائل آشنا باشند. چهکنند، باید به ایها رانندگی میها و بیابانبنابراین افرادی که در این خیابان 
که در واقع و بطن ممکن است که متخصّص فنّ آنها بیاید و تقصیر را بر گردن شخصی بگذارد، درحالتی

 اقل باید به نسبت جریمۀشان، خسارت بین هر دو قسمت بشود. امر، تقصیر با دیگری باشد؛ یا اینکه لا
 کیفیّت پرداخت دیه در جنایات خطائی

های خطائی، آن شخصی که جنایت بر او واقع شده است یا ورثه و ولیّ دمِ او ر جنایتذکر شد که د 
 گیرد، بلکه دیه را باید عاقله بپردازند.کننده تعلّق نمیحقّ قصاص ندارند؛ و دیه هم به مال خود جنایت

کننده. یتعاقله در درجۀ اوّل عبارت است از: عَصَبه؛ یعنی ارحام و قوم و خویشان پدریِ شخص جنا 
کننده را آزاد کرده کننده غلام بوده باشد، آن مولایی که این جنایتکه جنایتدر وهلۀ دوّم، درصورتی

است. در مرتبۀ سوّم، آن شخصی که ضمانت جریره و جنایتِ این شخص جانی را کرده است. و در 
عهدۀ تمام غرامت و آن  توانستند ازوهلۀ چهارم، اگر این سه مرحله در خارج وجود نداشتند یا نمی

المال مسلمین السّلام یا نائب امام همۀ دیۀ او را از بیت بیایند، باید امام علیه گیرد برای که تعلّق میدیه
 بپردازند.

 شروط پرداخت دیه از طرف عاقله در جنایت خطائی
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ی که ذکر شد، گیرد و به همین ترتیبدر جنایت خطائی که دیه بر خودِ مالِ شخص جانی تعلّق نمی 
 باید دیگران بپردازند، پرداخت دیه چند شرط دارد:

 اوّل: قبلًا گفتیم که این جنایت نباید عمدی باشد. 
کننده غلام یا کنیز نباشد. چون در این صورت اگر جنایت عمدی باشد، خودِ دوّم: شخص جنایت 

که قیمت غرامت از عمدی نباشد، درصورتی سپارند؛ و اگرعلیه یا وارثش میآن غلام و کنیز را به آن مَجنیٌّ
عوض دیه، تواند بهقیمت آن غلام و کنیز کمتر باشد، باید مولا آن را بپردازد؛ ولی اگر به قیمت آنها رسید می

علیه یا وارثش بدهد، خواه این غلام و کنیز عبدِ صِرف اند به آن مَجنیٌّخود غلام و کنیزی را که جنایت کرده
 1ولَد.مدبَّر یا اُمّ  باشند و خواه

آن « ولداُمّ»آن غلام و کنیزی است که مولا وصیّت کرده است آنها را بعد از مردنش آزاد کنند. « مُدبَّر» 
ای آورده است و صاحب بچّه است. حال اگر اینها یک جنایت خطائی بر کنیزی است که از مولا بچّه

السّلام  کننده و ضامن جریره و امام علیه لای آزادهای پدری و آن موخویش و شخصی واقع بسازند، قوم
گیرد؛ یا خود آنها را آیند، بلکه این جنایت و دیه به خود آنها تعلّق مینمی از عهدۀ غرامت و دیه بر

 دهند.پردازند یا اینکه از قیمت آنها میمی
د؛ چون جنایتی که سوّم: شرط سوّم این است که این جنایت به مرحلۀ جنایتِ موضِحَه رسیده باش 

 کند اقسامی دارد:شخصی بر شخص دیگر وارد می
ممکن است که این جنایت فقط پوست بدن او را کَنده باشد و به گوشت نرسیده باشد؛ ممکن است  

تر به گوشت رسیده باشد و مقداری از گوشت را هم برداشته باشد؛ ممکن است که این جنایت عمیق
 باشد ولی هنوز به استخوان نرسیده باشد؛ ممکن است که پوست سر را بردارد و به پوست نازکی که

روی مغز سر کشیده شده است رسیده باشد؛ ممکن است که این جنایت به استخوان برسد و آن پردۀ 
نازکی را که روی استخوان است پاره کند و خود استخوان نمایان شود؛ ممکن است که این جنایت 

و موجب شکسته شدن استخوان شود. هر کدام از اینها در شرع اسلام دیۀ خاصّی دارد و همه مشخّص 
 2معیّن است.

 ـآن جنایتی  که در آن دیه بر عهدۀ خود شخصِ جانی نیست، بلکه باید عاقله بپردازد جنایت خطائی ـ 
است که باید به حدّ موضحه رسیده باشد؛ یعنی استخوان نمایان شده باشد و بیشتر، مثل اینکه استخوان 

، پا قطع شده باشد، سر جدا شده نمایان شده باشد، استخوان شکسته شده باشد، دست قطع شده باشد
تر باشد، مثلًا گوشت را امّا اگر جنایت از موضحه ضعیف ٣باشد یا انسان کشته شده باشد و امثال اینها.

                                                      
 .2٠٧، ص 2٩، ج وسائل الشّیعة ١
 .٣٥٦ـ  2٨٣، ص 2٩، ج وسائل الشّیعةرجوع شود به  2
 .٣٩٦، ص 2٩، ج وسائل الشّیعة ٣
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کننده پاره کرده است و یا اینکه پوست را دریده است، در این صورت دیه بر عهدۀ خود شخص جنایت
 است؛ گرچه این جنایت خطائی است.

زده است، به اقرار  کننده سردیگر این است که این جنایتی که از شخص جنایت چهارم: شرط 
خودش ثابت نشده باشد؛ چون ممکن است در محکمۀ شرع بیاید و اقرار کند که چنین جنایتی خطائی از من 

اینکه واقعیّتی صادر شده است و بنابراین باید تمام اقوام و عصبه و عاقله از عهدۀ غرامت و دیه بربیایند، و لعلَّ 
ـ در خارج اثبات شود و اقرار  1غیر از اقرار هم نداشته باشد. پس باید به آن طرقی که در شرع مقرّر است ـ

 2خود جانی در اینجا نافذ نیست.
پنجم: شرط دیگر این است که خودِ شخصِ جانی بعد از آن جنایتی که از او واقع شده است، با  

کننده صادر شد لحه به چیزی نکرده باشد. بنابراین اگر یک جنایت خطائی از جنایتعلیه یا ورثۀ او مصامَجنیٌّ
علیه یا ورثۀ او توافق کرد و به فلان مقدار صلح کردند، دیگر نباید عاقله دیه را بپردازند؛ بلکه باید و با مَجنیٌّ 

 3خودش به همان مقداری که صلح شده است، دیه را بپردازد.
است که این جنایت خطائی بر خودش واقع نشده باشد. پس اگر شخصی  ششم: شرط دیگر این 

خطائاً کاردی زد و دست خود را برید، مثلًا قصّابی اشتباهاً دست خود را جدا کرد، این جنایت خطائی است، 
 آیند.نمی ولی چون بر خودش واقع شده است عاقله از عهدۀ غرامت و دیه بر

جنایت را بهیمه و حیوان واقع نساخته باشد. مثلاً اگر کسی الاغی  هفتم: شرط دیگر این است که این 
سازد رود یک جنایت خطائی را بر شخصی واقع میکند و میدارد، شتری دارد یا اسبی دارد و اسبش را رها می

ـ، در این صورت دیۀ این جنایت خطائی بر عهدۀ عاقله نیست؛ بلکه دستورات  کُشدمثلًا شخصی را می ـ
 4ی وارد است که باید از آن دستورات تبعیّت کرد.خاصّ 

: شرط دیگر این است که نباید جنایت مالی باشد، بلکه باید جانی باشد. پس اگر شخصی هشتم 
جنایتی را در مالِ دیگری واقع ساخت، مثلًا شیشۀ او را شکست، ماشین او را خُرد کرد، ماشینش به ماشین 

ت، ولی چون دیگری خورد و آن ماشین صدمه دید و امثال اینها، در همۀ این موارد گرچه جنایت خطائی اس
 کننده است.خسارتِ مالی است، بر عهدۀ خود شخص جنایت

 های مالیوجوب ضمان و جبران خسارت در تمام اقسام خسارت
                                                      

 علیه خودش نافذ است و خودش باید دیه را بپردازد؛ اما چیزی بر عهدۀ اقوام و عاقله نیست. )محقّق( اقرار جانی فقط بر ١
 .٣٩٨و  ٣٩4، ص 2٩، ج وسائل الشّیعة 2
 .٣٩4، ص 2٩، ج وسائل الشّیعة ٣
 .2٧٦و  2٥٧و  2٥٣ـ  24٦، ص 2٩، ج وسائل الشّیعةرجوع شود به  4
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عمد و خطائی، که  رسد سه قسم است: جنایت عمد، شبهپس جنایتی که به جان و بدنِ کسی می 
عنوان برند، بلکه بهن جنایت نام نمیعنواهای مالی را بهکند. ولی در شرع، جنایتاحکامشان تفاوت می
عمد باشد، یا  خواهد باشد، خسارت عمدی باشد، یا شبهبرند؛ حالا هرچه میخسارتِ مالی نام می

بیاید،  خطائی باشد. در همۀ این موارد باید شخصی که این خسارت را زده است از عهدۀ خسارت بر
خورد و شیشۀ در خواب بدون اختیار پایش میولو اینکه خطائی باشد. مثلًا شخصی خوابیده است، 

شکند؛ در این صورت اگر مال او نیست باید ریزد و میشکند یا اینکه کوزۀ آب میشخص دیگری را می
 بیاید، یعنی اگر مِثلی است مِثل او، و اگر قیمی است قیمتش را بپردازد. از عهدۀ خسارت بر

به بار شیشه یا میوۀ کسی که در خیابان مشغول حرکت  کند و بدون اختیاراگر کسی در راه حرکت می 
رود، ریزد و از بین میخورد یا انگورهای او به روی زمین میکند و آن شیشه به زمین میاست برخورد می

بیاید، ولو این کارش خطائی باشد. در اینجا تفاوتی بین زن،  صورت او باید از عهدۀ خسارت بردر این
 دم کبیر وجود ندارد.مرد، طفل، بزرگ و آ

ای که به سنّ بلوغ هم نرسیده ها تکلیف نیست، امّا احکام وضعی وجود دارد. مثلًا اگر بچّهبرای بچّه 
ساله، چه دختر و چه پسر، در مال کسی خسارتی وارد کند، باید از عهدۀ  ساله یا سه است، ولو بچّۀ دو

دهد، و اگر او از مال خود آن طفل خسارت را می بیاید؛ یعنی اگر آن طفل مالی دارد، ولیّ خسارت بر
کند، از عهدۀ وقت باید خودِ طفل از مالی که تهیّه میکه به سنّ بلوغ برسد آنکند تا هنگامیندارد صبر می

ای بیاید. پس بنابراین یکی از شروط آن دیه آن خسارتی که در زمان غیر بلوغ از او صادر شده است بر
گیرد، این است که آن خسارت و جنایت، به مال واقع نشده باشد، بلکه به بدن، می که به عاقله تعلّق

 پوست، گوشت، استخوان و امثال اینها واقع شده باشد.
 احکام اقسام مختلف تصادفات

شود، انسان باید ملاحظه کند پیرامون این مسئله ذکر شد که در تصادفاتی که در شهر و بیابان واقع می 
کنند یا اینکه یک ماشین، شخصی را تا ماشین با یکدیگر برخورد می ا بداند. وقتی که دوو حکم خود ر

 شود، این جنایت چند قسم است:گیرد و جنایتی واقع میزیر می
شود، بلکه وقت جنایت، جنایتِ مالی است نه جنایتِ جانی؛ یعنی به بدنِ کسی صدمه وارد نمییک 

کنند. در این صورت فقط باید روند و احتیاج به تعمیر پیدا میبین می شوند و ازها خراب میفقط ماشین
 بیاید. آن کسی که مقصّر است از عهدۀ خسارت بر

امّا اگر خطائاً به دیگری زد و شخص دیگری در مقابل او نبود؛ مثلًا ماشینی کنار خیابان ایستاده بود  
 بیاید. د، در اینجا هم باید از عهدۀ خسارت برو یک نفر از آنجا عبور کرد و اشتباهاً به آن ماشین ز

 معنای تاوان و حکم فقهی آن
، در اینجا نیست. تاوان به این معنا است که مالی از غیر «تاوان حرام است»گویند: اید میاینکه شنیده 

ریه و کند؛ مثل عابا اجازه و اذن او در دست انسان است و انسان آن مال را بدون تقصیر و گناه تلف می
گیرید؛ در اینجا دست شما نسبت ودیعه. مثلًا شما از منزل همسایه کاسه یا فرشی را به عنوان عاریه می
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به آن مال یَد امانی است و ید غاصبه نیست، لذا شما باید در حفظ این مال عاریه بکوشید تا هنگامی که 
گناه و تقصیر شما ضرری بر  به دست صاحبش برگردانید. اگر در حفظ آن مال کوشیدید ولیکن بدون

اید و بدون اختیار شما سنگی از منزل همسایه این فرش وارد شد، مثلًا فرش را در کنار حیاط گذاشته
اید که در معرض تلف افتاد و این فرش را سوراخ کرد، یا این لیوان و کاسه را در جای خوبی قرار داده

بیایید، چون  نجا لازم نیست که از عهدۀ غرامت برای پرید و آن ظرف را شکست؛ در اینیست، و گربه
اید و این ضرری که واقع شده است منتسب به شما نیست، ولو ید شما ید امانی در حفظ آن مال کوشیده

است. یا اینکه شخصی پیش شما فرشی، لباسی و یا عبایی را به امانت گذاشته است و شما هم در حفظ 
 ر شما نقصانی به آن وارد شده است. در اینجا تاوان گرفتن حرام است.اید، ولکن بدون اختیاآن کوشیده

امّا آنجایی که شخصی مال شخص دیگر را از روی عمد و اختیار یا از روی سهو و نسیان و از روی  
 ١بیاید. ها باید از عهدۀ غرامت برخطا در معرض تلف قرار بدهد، در تمام این صورت

عمد، بلکه  ن در کنار خیابان ایستاده است و ماشین دیگر بدون عمد یا شبهبنابراین اگر مثلًا یک ماشی 
کند یا اینکه ماشین، ماشینِ خوبی است لرزد و به آن ماشین برخورد میاز روی خطای محض دستش می

گیرد و این ماشین واسطۀ یک عیب فنّی که آناً پیدا کرده است، ترمز نمیو معاینه هم شده است، ولی به
زننده  رتسازد که این شخص خساکند و خسارتی را بر او وارد میاشین کناری برخورد میبه م

بیاید. چون مالِ آن شخص،  الوجوه مقصّر نیست؛ ولی در عین حال باید از عهدۀ غرامت بروجه منهیچبه
ه کمال معنا محترم بوده است و خسارتی از ناحیۀ این شخص به او رسیده است؛ لذا باید به تمام معنا و ب

بیاید و آنچه را در عرف و عادت احتیاج به تعمیر دارد، به آن شخص بپردازد. همۀ  از عهدۀ خسارت بر
 اینها در صورت خطا است.

  
 احکام پرداخت خسارت در تصادفات وسایل نقلیّه

فن وسیلۀ متخصّصین این کنند، چون بهعرض شد این قوانینی که در راهنمایی و رانندگی ذکر می 
است و رعایت آنها موجب حفظ جان و نفوس مردم است، به امضای حاکم شرع قابل اجرا است و برای 
اینکه موجب تلف و تصادف و خسارت مالی و جانی نشود، باید همه از این قوانین اطاعت کنند؛ ولی 

د که آیا قانون نظر آنها مقصّر شخص خاصّی تشخیص داده شد، باید دیاگر احیاناً تصادفی شد و از نقطه
 داند یا نه؟اسلام هم همان شخص را مقصّر می

تواند فرض کنند، چند صورت مینظر قانونی که آنها برای مردم بیان میو عرض شد انسان از نقطه 
ها باید طبق عقیده و تر است و مسلمانتر و عمیقکند که با اسلام تفاوت دارد. نظر اسلام خیلی دقیق

اند، از آنجا دور نیامده اند بردارند، تا زمانی که از عهدۀ خسارت و آن جنایتی که زده ایمانی که به خدا
 نشوند و طرف مقابل را راضی کنند.

                                                      
 .٩4ـ  ٩١، ص ١٩، ج وسائل الشّیعةرجوع شود به  ١
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اش مستند عرض شد یکی از آن موارد، آنجایی است که شخصی گواهینامه دارد ولیکن این گواهینامه 
ای گرفته است و در رانندگی استاد ه و گواهینامهای دادبه فهم و ادراک و عملِ او نبوده است، بلکه رشوه

نبوده است؛ امّا دیگری در رانندگی کمال استادی را دارد ولی اتّفاقاً گواهینامه ندارد. این دو نفر در اثر 
کنند و تقصیرِ واقعی هم بر گردن آن کسی است که گواهینامه داشته ولی حرکت با یکدیگر برخورد می

مجرّد اینکه اش را معیّن کند، بهآید برای اینکه مقصّر و جریمهن وقتی که پلیس میبلد نبوده است؛ ولیک
که تقصیر با او نبوده است. در درحالتی« تقصیر با توست!»گوید: بیند این شخص گواهینامه ندارد میمی

عهدۀ تمام این صورت آن شخصی که گواهینامه دارد و مقصّرِ واقعی بوده است، بین خود و خدا باید از 
بیاید؛ گرچه آن شخص دیگر هم تقصیر کرده و بدون گواهینامه رانندگی  خسارات آن شخص دیگر بر

 کرده است، ولیکن در این فرضی که گفتیم، تقصیر با آن کسی بوده است که گواهینامه داشته است.
تخلّف مورد دیگر در جایی است که شخصی از قانون راهنمایی تخلّف کند و شخص دیگری که  

آید نکرده است عمداً به او بزند. مثلًا شخصی از خطّ مُمتَد رد شود و آن کسی که از طرف مقابل می
زنم و قانون راهنمایی او را مقصّر من عمداً به او می»گوید: بیند که او خلاف کرده است میوقتی می

آن کسی که از خط »گوید: ی میدر اینجا قانون راهنمای« کند، چون از خط تجاوز کرده است.قلمداد می
آن کسی که واقعاً قصد عمد داشته است و »گوید: ولی قانون اسلام می« تجاوز کرده است، مقصّر است.

بنابراین او باید از عهدۀ خسارت « ، مقصّر است.“اممن عمداً زده”کند به اینکه خودش هم اقرار می
 بیاید، نه این شخص. بر

شود، تراست، این است که در غالب این تصادفاتی که واقع میینها دقیقمطلب دیگری که از همۀ ا 
تقصیر با طرفین است؛ منتها تقصیر یکی بیشتر است و تقصیر دیگری کمتر. در این صورت باید این 

کنند خسارت یا جنایت را به حساب میزان تقصیر طرفین، بر هر دو قسمت کرد؛ ولی اینها این کار را نمی
 سپارند.ها را بر عهدۀ او میدانند و همۀ جریمهوادّ خود، یک نفر را مقصّر میو طبق آن م

ها از پنجاه کیلومتر در ساعت ها هست که نباید سرعت وسیلۀ موتوری در خیابانمثلًا در این قانون 
دارد  هایی که خطّ مُمتدبیشتر باشد؛ این یک قانون است، و قانون دیگر این است که دور زدن در خیابان

کند و سرعتش هم از پنجاه کیلومتر بیشتر است، مثلاً هفتاد یا هشتاد ممنوع است. حالا یک نفر حرکت می
گوید: کنند. در اینجا قانون راهنمایی میزند و تصادف میاست، و شخص دیگر هم در مقابل او دور می

و اصلًا در « د خلاف است.تقصیر با آن کسی است که دور زده است، چون دور زدن از روی خطّ ممت»
دهند، بلکه این تصادف تقصیر را بر عهدۀ آن کسی که سرعتش از مقدار مقرّر بیشتر بوده است قرار نمی

که هر دو مقصّر بیاید. درحالتی شخصی که روی خطّ ممتد دور زده است باید از عهدۀ خسارت هر دو بر
سرعتش زیاد بوده است و هم آن کسی که دور  کرده واند، هم آن کسی که در راه خود حرکت میبوده

تر زده است؛ منتها جُرم شخصی که روی خطّ ممتد دور زده است بیشتر است، چون این کار خیلی نزدیک
 به غلط است تا زیادیِ سرعت.

وقت در اینجا میزان جریمه و تقصیر هریک را باید با کمال دقّت معیّن کرد؛ یعنی کیفیّت دور زدنِ آن 
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این شخص و سرعت دیگری را در نظر گرفت و آن جریمه را بین همۀ اینها قسمت کرد. مثلًا اگر این 
ت کیلومتر شخص روی خطّ ممتد دور زده است و سرعت آن شخصِ دیگر هم از پنجاه کیلومتر به شص

رسیده بوده است، یعنی ده کیلومتر در ساعت، زیادیِ سرعت داشته است؛ در این صورت آن مأمور 
شخصی که روی خطّ ممتد دور زده است، نُه برابر جریمه دارد و شخص دیگر یک »گوید: متخصّص می

نسبت یک و نُه بین اند، باید به وقت خسارت جانی و خسارت مالی را که هر دو ماشین دیدهآن« برابر.
هزار  اند، مثلًا یک ماشین هجدههر دو تقسیم کرد؛ یعنی باید دید که هر دو ماشین چقدر خسارت دیده

شود. میزان هزار تومان می هم جمع کرد، که بیست هزار تومان، بعد باید هر دو را با تومان و دیگری دو
رم آن کسی که سرعت داشته است یک؛ پس جریمۀ آن کسی که دور زده است، نُه بوده است و میزان جُ 

هزار تومان را به نسبت ده قسمت کرد؛ یک قسمت از آن به عهدۀ  شود ده. باید بیستمجموع هر دو می
ـ به عهدۀ آن کسی است که  هزارتومان است که هجده دَهُم ـآن کسی است که سرعت داشته است، و نُه

تقصیر با آن کسی است که دور زده است و شخص »وید: تواند بگدور زده است. بنابراین مأمور نمی
واسطۀ سرعت زیاد، تصادف کرده است و اگر این سرعت را نداشت و چون او هم به« دیگر آزاد است!

 افتاد.رفت، این تصادف اتفّاق نمیبا همان سرعت معمولی می
صد بوده است و این آمده است، با سرعت چنین در همین مثال اگر آن شخصی که با سرعت میهم 

شخص هم در حال دور زدن روی خطّ ممتد بوده است، در اینجا جُرمِ سرعت صد بیشتر از سرعت 
دهد آن شخصی که دور زده است مثلًا هشت جُرم آید و تشخیص میشصت است. بنابراین مأمور می

ها را بین دو و جریمهوقت باید نسبت آمده است دو جُرم دارد. آندارد، و آن کسی که با سرعت صد می
کنند؛ یکی را به عهدۀ آن کسی هشت، یعنی یک و چهار، قسمت کرد و خسارت را پنچ قسمت می

 تا را به عهدۀ آن کسی که دور زده است. گذارند که سرعت داشته، و چهارمی
کند میپس در هر تصادفی باید مقدار جُرم را کاملًا محاسبه کرد و بر طرفین قسمت کرد؛ حالا فرق ن 

جُرمی باشد که موجب قتل کسی شود، یا موجب شکستن استخوان، یا پاره شدن گوشت، یا از دست 
ای که موجب اغماء شود؛ تمام اینها در قانون اسلام حکم دارد، کلّی دیوانه شدن، یا ضربهرفتنِ عقل و به

ی که ذکر شد، نسبت به کثرت حتّی اگر خراشی به بدن کسی برسد، دیه دارد و باید این دیه به همین طریق
امّا اگر پلیس آمد و تشخیص داد که این شخص تقصیر کرده  ١و قلّت جُرم آنها بین طرفین لحاظ شود.

داند، باید طرف مقابل را راضی کند و تنها است و شخص دیگر هم بین خود و خدا، خودش را مقصّر می
دانم. درست در این تصادف، خودم را نیز مقصّر میآقا من مسلمانم و »به آن حکم اکتفا نکند. یا بگوید: 

ام؛ بنابراین باید حساب کنیم و ببینیم که است که تقصیر شما بیشتر بوده است، ولی من هم مقصّر بوده
من مالی ندارم بدهم، از من »]یا بگوید[: « شود و چقدر سهم شما.در این خسارت چقدر سهم من می

 بیاید. هتر، و اگر نگذشت باید از عهده برچه ب« گذشتم»اگر گفت: « بگذر!

                                                      
 .4٠4ـ  ١٨٩، ص 2٩، ج وسائل الشّیعةجهت اطّلاع از روایات پیرامون دیه در شریعت اسلام، رجوع شود به  ١
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قدر قیمت دارد و مثلًا است این چنین باید به طرف مقابل کاملًا بفهماند که: خسارتی که واقع شدههم 
هرچه که واقع شده است اجمالًا »اینکه بگوید: هزار تومانش سهم من است و از این مقدار بگذر! نه چهار

 «بگذر!
بت کردیم، دیۀ کامل یک مرد مسلمان، هزار دینار طلا است. اگر در تصادفی یک کما اینکه قبلًا صح 

قتل واقع شد، آن شخصی که قاتل بوده است، ولو در قتل خطائی، باید هزار دینار طلا که تقریباً در حدود 
پردازد، هزار تومان است، دیه بپردازد. البتّه ذکر شد که در قتل خطائیِ محض، دیه را باید عاقله ب سیصد

هایی که واقع عمد بوده است باید آن شخص از جیب خودش بپردازد؛ و در این تصادف ولی اگر شبه
گیرد، نه به عمد است و دیه بر خود آن کسی که تصادف کرده است تعلّق می شود، غالباً قتل شبهمی

ث آن شخص بفهماند واسطۀ این تصادف، قتلی واقع ساخت، باید به ورّاعاقله. حالا اگر این شخص به
هزار تومان بدهکارم و ذمّۀ من مشغول است. اگر از من  من در این تصادف به قیمت سیصد»که: 

خواهید، بر عهدۀ الّا به هر مقدار که تمایل دارید بگیرید؛ و اگر هم همۀ دیه را می گذرید، بگذرید، ومی
هزار تومان  گیرند، یا بیستهزارتومان می اگر امروز قتلی واقع شود ده»مثلًا نباید بگوید: « من است.

بلکه آن مقداری که در شرع معیّن شده است بر عهدۀ اوست و باید « دهد!قدر میگیرند، یا بیمه فلانمی
دهم، از ما بگذر و هزار تومان می آقا من ده»اینکه به او بگوید: بدهد؛ و باید مسئله را کاملًا بفهماند، نه

دهد. این هزار تومان به دستش آمده است و رضایت می شود که دهوشحال میاو هم خ« رضایت بده!
ام، هزار مثقال آن مقداری که من در این تصادف مُجرم بوده»صحیح نیست و باطل است! باید بگوید: 

گذری شود، میهزار تومان می طلا است و ذمّۀ من مشغول شده است؛ از این مقدار که معادلش سیصد
 این گذشت، گذشتِ صحیح است.« گذشتم.»گفت:  اگر« یا نه؟

بگوید « امروز برو، فردا بیا»اینکه بر او سخت بگیرد و معطّلش کند و نه« بگذر!»چنین واقعاً بگوید: هم 
و قدری مسامحه کند و اذیّت کند؛ واقعاً مطلب را به او بگوید و او بدون هیچ پرده و حجابی بگذرد. در 

الّا اگر او را در مضیقه قرار بدهد تا اینکه مجبور به گذشت شود،  ح است واین صورت این گذشت صحی
 صحیح نیست.

 ١اش پانصد دینار شرعی است،آمد؛ دیه فرض کنید در اثر تصادفی، چشم راست یا چپ شخصی در 
« شو! از من راضی»هزار تومان. این مقدار را باید بپردازد؛ اگر کمتر بپردازد و بگوید:  یعنی صد و پنجاه

 فایده ندارد.
رسد، چه به استخوان برسد و چه به استخوان نرسد، دیۀ زیادی دارد و اگر هایی که به بدن میزخم 

، کافی نیست. ولو اینکه «کنم تا بهبودی پیدا کنیمن تو را در بیمارستان معالجه می»کسی به او بگوید: 
شود، حقّ اوست؛ چون جنایتی واقع شده ش میهزار تومان زیادی هم عاید کند و صداو بهبودی پیدا می

هزار تومان  اش مثلًا صد و پنجاه هزار تومان بوده است و تمام مخارج بیمارستانِ او پنجاهاست و دیه

                                                      
 .٧٩و  ٧٨، ص 4، ج من لا یحضره الفقیه ١
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 هزار تومان اضافه به او بدهد. شود، باید صدمی
، مانند سایر اینها دستوراتی است که انسان همیشه باید رعایت کند و اسلام در موضوع دیه و قصاص 

 احکامش خیلی توجّه دارد.
 احکام کشتن و مجروح کردن حیوانات

الأعضا کند، در شرع حتّی اگر انسان حیوان دیگری را بزند و بکُشد، یا مجروح کند، یا او را ناقص 
ر اللّحم نیست؛ و داللّحم است یا اینکه مأکولاسلام حکمش وارد است؛ آن حیوان سه حالت دارد: یا مأکول

اللّحم یعنی خوردن گوشتشان حلال است؛ مثل گاو، صورت دوّم یا قابل تزکیه است یا نه. حیوانات مأکول
گوسفند و شتر که خوردن اینها حلال است. اگر شخصی شتر یا گوسفند یا گاو شخص دیگری را کُشت، 

ز گوشت و پوست او استفاده تواند اوقت به طریقی کُشته است که آن حیوان قابل استفاده است و انسان مییک
بیاید؛ زیرا این حیوانی  قیمت آن بر ۀکند، یعنی آن را ذبح شرعی کرده است، در این صورت لازم نیست از عهد

را که به این طریق کشته است، گرچه تصّرفی در آن شده، ولی از مالیّت صاحبش خارج نشده است. لذا در این 
گویند، به صاحبش بدهد؛ مثلًا می« أرش»و کشته شدن را که به آن صورت باید تفاوت بین قیمت زنده بودن 

ارزد، باید قیمت کرد و تفاوت بین حالت زنده هزار تومان می ارزد و شتر کشته هشتهزار تومان می شتر زنده ده
هزار تومان است، به صاحبش بدهد. پس اگر شخصی گاو یا گوسفند  بودن و کشته شدن به ذبح شرعی را که دو

بیاید، زیرا که این حیوان  غرامت تمام قیمت آن بر ۀکسی را به ذبح شرعی کُشت، دیگر لازم نیست که از عهد
 ۀاین حیوان با کشته نشد ۀمالیّت دارد؛ بلکه در این صورت باید أرش بدهد، یعنی تفاوت بین قیمت کشته شد

 این حیوان.
اند اند، یا شتری را از کوه پرت کردهامّا اگر آن حیوان را ذبح شرعی نکردند، مثلًا گاو را با سنگی کشته 

اند و خفه شده است؛ در این صورت دیگر و در درّه جان داده است، یا گوسفندی را در آب انداخته
و دنبۀ این گوسفند هم  مالیّت ندارد، چون میته است و خرید و فروش میته هم حرام است و أکل گوشت

 کننده تمام قیمت این حیوان را به صاحبش بپردازد.حرام است. در این صورت باید آن شخص جنایت
چنین قیمت آن روزی که حیوان را تلف کرده است بر عهدۀ جانی است. مثلًا گوسفند را دیروز هم 

لآن ششصد تومان شده است، تلف کرده است و دیروز قیمت گوسفند پانصد تومان بوده است، ولی ا
اش به قیمت این گوسفند شخص جانی باید همان پانصد تومان را بپردازد؛ چون آن هنگامی که ذمّه

عکس اگر دیروز قیمت این گوسفند مشغول شد، همان زمانی بوده است که او را تلف کرده است. و به
 که قیمت زمان تلف است بپردازد.ششصد تومان بود و حالا پانصد تومان شد، باید ششصد تومان را 

ای زد و دستش چُلاق شد، یا گوشش را بُرید، یا پایش امّا اگر این حیوان را نکُشت، بلکه مثلًا ضربه 
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کنند، و الأعضاء و کامل قیمت میرا بُرید، این صورت هم صورتِ أرش است؛ یعنی این حیوان را تامّ
کنند؛ آنگاه تفاوت قیمت بین ارد شده است هم قیمت میحیوانی را که معیوب است و این عیب به او و

این در صورتی بود که  ١زننده است که باید به صاحب حیوان بپردازد. صحیح و مَعیب بر عهدۀ خسارت
 اللّحم باشد.حیوان مأکول

ند اللّحم نیست ولی مانند سگ و خوک هم نیست که قابل تزکیه نباشند؛ مثلًا مانامّا اگر حیوان مأکول 
العین نیستند و گوشتشان هم حلال نیست، ولی اگر آنها را ذبح شرعی روباه، شغال و گرگ است که نجس

تواند از پوست آنها استفاده کند؛ میته نیست، ولی پوستش قابل خرید و فروش است، کنند، انسان می
فروشش اشکال ندارد  تواند در آن نماز بخواند، ولی خرید واللّحم نیست انسان نمیگرچه چون مأکول

تواند در پوستش بنشیند و آن را استعمال کند. در این صورت اگر آن حیوان را و جایز است و انسان می
به ذبح شرعی و تزکیۀ شرعی کُشت، یعنی سر آن حیوان را با شرایط تزکیه بُرید، آن حیوان از مِلک 

بلکه باید تفاوت بین قیمت زنده بودن  شود و این شخص نباید قیمت آن را بپردازد،صاحبش خارج نمی
آن حیوان و کشته شدۀ آن حیوان را بپردازد. مثلًا روباهی را که زنده است برای او به پنجاه تومان قیمت 

کنند؛ تفاوتش بیست کنند، و روباهی را که به ذبح شرعی کشته شده است به سی تومان قیمت میمی
 تومان است که باید بپردازد.

حیوان را به ذبح شرعی نکشت، مثلًا سنگی زد و روباه یا شغال مُرد؛ در این صورت مردۀ او  و اگر آن 
تواند بفروشد، بلکه آن شخصی که این میته است و قابل خرید و فروش نیست، پوست آن را هم نمی

این بیاید؛ قیمت آن زمانی که تلف را بر  جنایت را واقع ساخته است باید از عهدۀ خسارت قیمتش بر
 حیوان وارد ساخته است.

طور است؛ مثلًا اگر سنگی زد و پای حیوان شکست، آن روباه را در چنین حکم اعضا هم همینهم 
کنند، تفاوت قیمت بر عهدۀ آن کسی که پایش شکسته است قیمت میحال زندگی و سلامت، و درحالی

 2است که این خسارت را زده است که باید بپردازد.
 مت خرید و فروش سگاستثنائات حر

شود، مثل سگ و خوک که اینها اگر حیوان قابل تزکیه نبود، یعنی اگر سر او را هم ببُرند باز پاک نمی 
قابل تزکیه نیستند و اصلًا قیمت ندارند؛ اگر شخصی سگ شخص دیگری را کُشت، هیچ چیزی به 

تواند در مقابل خرید سان نمیگیرد. خرید و فروش سگ و خوک هم حرام است و اناش تعلّق نمیذمّه
العین هستند و پولی که در مقابل آنها بگیرد سُحت و حرام است، و فروش آنها پول بگیرد؛ چون نجس

 مگر در چهار سگ که خرید و فروش این چهار سگ جایز است و نگهداریشان اشکال ندارد:
بَرد و طبق آن را با خودش می کنند و صیّاد اواوّل: سگ صید که او را برای صید کردن تربیت می 
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گیرد رود و آن صید را میگوید و این سگ میمی« اللَه بسِمِ »فرستد؛ خود صیّاد تعلیمی که به او داده است، می
 آورد. این سگ قیمت دارد و خرید و فروش آن اشکال ندارد.و می

 برند.دوّم: سگ گلّه که چوپانان برای حفظ گوسفندان با خودشان می 
گذارند تا اینکه حیوانی های گندم و جو و برنج و امثال اینها میوّم: سگ زراعت که در میان خرمنس 

 نیاید و این خرمن یا این زراعت را خراب نکند و نبرد.
هایی است و مُحتمَل است که دزد های بزرگ که دارای میوهچهارم: سگ باغ؛ برای پاسبانی باغستان 

گذارند که خرید و فروش این سگ هم جایز است. پس چهار قسم شد؛ ببرد، سگی می ها رابیاید و شبانه میوه
سگ صید، سگ زراعت، سگ گلّه و سگ باغ. در بعضی از روایات داریم که قیمت سگ صید چهل درهم، و 

یعنی یک پیمانۀ خاصّی  1قیمت سگ گلّه و سگ باغ بیست درهم، و قیمت سگ زراعت یک قفیز از گندم است،
های مختلف، های مختلف و زماندم؛ ولی ظاهراً این تعبیر راجع به همان زمان بوده است و اگر در حکماز گن

تواند معامله ها قیمتشان از این مقدار کمتر و یا زیادتر شد، انسان به بیشتر یا کمتر از آن مقدار هم میاین سگ
 کند.

مثلًا سگ صید را زد و کُشت، باید این ها جنایتی وارد ساخت، حالا اگر کسی به یکی از این سگ 
بیاید؛ یا اگر سگ  سگ را قیمت کنند که چقدر قیمت داشته است و آن شخص باید از عهدۀ غرامتش بر

 2[.بیاید بر]گلّه و زراعت و باغ را کشته باشد، آن را قیمت کنند و باید از عهدۀ همۀ قیمت 
 اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد 
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